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     :چکیده
تفسیر البیان فی الموافقة  بةیا الیة ی     ، تفسیر دیگری به نام المیزانعلامه طباطبایی پیش از نگارش 

توضییی نسبتاً کوتاه از آیات بةا میوریةت   نوشته بود. سبک ایا تفسیر ب یا گونه است که ابت ا  والقرآن

ش ش ه است میان آیةات  قرآن ارائه و آن گاه روایات مرتبط ذکر گردی ه و سپس تلا به روش تفسیر قرآن

مباحة   بنابرایا روایات نقشی مؤثر و حضوری ج ی در ایا تفسیر دارن . و روایات سازگاری ایجاد شود؛ 

تیلیلی و از نوع تیلیل مفهومی صورت پذیرفته، در چهار میور سةامان   روش توصیفی ایا پژوهش که با

باره ادعایی ج یة  ارائةه    علامه بررسی و درایابار مصادر روایات  برای نخستیایافته است: در میور اول 

های روایات تفسیری در هشت میور به اجمال تبییا ش ه است؛ در میةور   ش ه است؛ در میور دوم گونه

سوم روش علامه در کیفیت گزینش روایات بررسی ش ه و در میور چهارم از کیفیت بررسی روایةات در  

 آم ه است.میان  دو بخش تبییا و نق  روایات سخا به

البیان فی الموافقة  بةیا الیة ی  و    قرآن، روایات تفسیری، علامه طباطبایی، تفسیر  ها: کلیدواژه

 .القرآن
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 یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه

 139۶ ستانپاییز و زم م،دههج ۀشمار م،نه سال

 3۰۶ـ۲۸1صفحه 
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 مقدمه

اندیشمندان و عالماان جامهاه   و  مردم موردتوجه تودۀهمواره  ،پس از نزولش قرآن کریم
باه فمام    و ائماه  فرهیختگان تحت هدایت پیامبردانشیان و  بین، . دراینبوده است

باا   یشامار  شته و طی پانزده قرن تفسیرهای بیاهتمام جدی دا ،آیات قرآن یا همان تفسیر
عقلای و   طور کلی، با دو گونۀ به. تفسیر قرآن اند دهو رویکردهای متنوع سامان دا ها روش

ر ماتن  یتفسا »: نویساد  خصاو  مای   درایان الله جوادی آملی  ، آیتگیرد می نقلی صورت
ر درایای(  یا به عقل)تفسا ی ی و روایی(ر قرآنیا به نقل است)تفسیم یکر مقدسی مانند قرآن

ا یای شاهد تصوری  هیکه آینمانند ا به استمداد از همان متن مقدس استا یر نقلی یو تفس
مانناد   یگر اسات ا به استهانت از متن نقلی دقرآن( ی به قرآنر یگر باشد)تفسیه دیقی آیتصد
ر قرآن باه سانت( و هار دو    یرد)تفسیه قرار گیخا  از آ ییگواه مهنا، ث مهتبرینکه حدیا

که یناد کرد)بنابر ای یرمأثورتفستوان از آن به  یر نقلی است و میشده داخل در تفسیادقسم 
 (81،  8ج، ش8811، جوادی آملی.)ث نباشد(یاصطلاح مأثور بودن مخصو  حد

تفسایر روایای وماور    چند  ،پویایی تفسیر روایی بود. در این دوره اول دورۀچند قرن 
تفسایر فارات    هاا  آن ازجملهی مستقل تفسیری نگاشته شد. ها مجموعه صورت بهکرد که 
جاام  البیاان فای    در شایهه و تفسایر    تفسیر عیاشیو  تفسیر علی بن ابراهیم قمی، کوفی

کاه در اوایال    تفسیر عیاشای . پس از است محمد جریر طبری در اهل سنت تفسیر القرآن
 ،. در قارن دهام  است تا اوایل قرن دهم دوران رکود تفسیر روایی، شد شتهقرن چمارم نو

الادین   جالال  الدر المنثورحرکتی دوباره در تفسیر روایی واهر شد؛ این حرکت با تفسیر 
ا ومور اخباریاان  ب ،اول قرن دوازدهم ادامه یافت. در این دوره سیوطی آغاز شد و تا نیمۀ

ناور  تفاسایر  ایی گرایش پیدا کرد. در این دوره، روسوی  به ،ثر از این صبغهتفسیر نیز با تأ
آماد. پاس از   سید هاشم بحرانی به نگاارش در  البرهان فی تفسیر القرآنحویزی و  الثقلین
 (63ا66 ، ش8838، )فاکر میبدی.دوباره تفسیر روایی دچار افول شد ،این دوره
ایان رویکارد علاماه    گااار   ویکردی جدید از نو احیاا شاد. پایاه   تفسیر روایی با ر اما

اما . جداگانه به روایات تفسیری پرداخته است طور به المیزانکه در تفسیر  است طباطبایی
تبریاز باه نگاارش تفسایری باا عناوان       در شمر ، در شمر قم المیزانایشان پیش از تألیف 

 کلۀ. این تفسیر پایۀ اولیه و شاهمت گمارد تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن
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گارفتن روایاات در تفسایر     خدمت ، بهآنکه عنوان تفسیرویژه  ، بهدهد می را تشکیل المیزان
 اناد.  تهبرخی آن را تفسیر روایی محض علاماه دانسا   سبب کند و بدین می آیات را تداعی

رویکارد روایای ایان تفسایر بارخلا        زیرا ؛البته این ادعا صحیح نیست (66 همان، )
روایاات مارتبب باا     غالباا  که صاحبان تفاسیر روایی ، چه اینتفسیرهای روایی پیشین است

اماا علاماه در    تباط آیه با روایت را تبیاین کنناد.  که ارآن ، بینگاشتند ها می آیات را ذیل آن
، پیش از ذکار روایاات  با رویکردی جدید  تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

ارائه و آنگاه روایاات   قرآن به قرآنمجمل از آیات با محوریت روش تفسیر  نسبتا تفسیری 
مرتبب را ذکر کرده و سپس کوشیده است توافق و هماهنگی میان آیات و روایات ایجااد  

چشامگیر از روایاات در    گیری بمرهتفسیر روایی صرِ  نیست بلکه ، بنابراین این اثر؛ کند
   است. قرآن به قرآنکنار تفسیر 

 المیازان این تفسیر پس از بازگشت علاماه از نجاف باه زادگااهش تبریاز و قبال از       
 سورۀ 86 تا آیۀاز ابتدای مصحف  آیات ( و16 ، 8ج، ق8641، نگارش یافته)طباطبایی

جاز  اول  : نویس تنظیم کارده باود   دست علامه آن را در سه مجلد. اند دهتفسیر ش یوسف
نگارش این تفسایر   جا( )هماناست. صفحه 813و جز  سوم  868جز  دوم ، صفحه 878

 و 816 ، 8ج، قمری)همااان8868، (861 ، 1ج، قمری)همااان8866ی هااا در سااال
صورت پایرفت و  (146 و 11 ، 8؛ ج644و  878،  6ج، قمری)همان 8863، (866

آقای اصغر ارادتی در شش جلد در بیاروت نشار    ، تحقیق و مقدمۀبار با تصحیح نخستین
 یافت.  
ش( در 8838جلیلیاان)  ؛آثااری چناد ساامان یافتاه اسات      تفسایر البیاان  خصو  در
روش و مبانی تفسیری و فقه الحدیثی علامه طباطباایی در تفسایر   خود با عنوان  ۀنام پایان

تفسیر باه مباانی فقاه     مباحث حدیثی این رۀبا، درالبیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن
پرداختاه   متن حدیث و...توجه به ، الحدیثی علامه مانند اعتقاد به حجیت سنت مهصومان

قاول  ، ادبیات عار  ، الحدیثی به فمم روایات با استفاده از قرآن های فقه است و در روش
ش( 8838پاور)  فقیه ایمانی و مصالائی  عقل و تمثیل اهتمام داشته است.، تاریخ، شارحان

روش علامه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقاة باین الحادیث و    » مقالۀ خود با نام در
باه   «تحلیل محتوایی تفسایر البیاان  »ذیل عنوان « اجمالی با تفسیر المیزان ۀالقرآن در مقایس
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توجه بیشتر به روایاات شاأن   ، به تفاسیر روایی تفسیر البیانشباهت ، کاربرد روایات نحوۀ
ی هاا  عنوان مؤیاد بحاث   ، ذکر روایات بهی تفسیری و رواییها کردن بحثممزوج ، نزول

 .اند تهتفسیری و تأکید بر روایات موجود در مصادر شیهی پرداخ
به مباحث روایی آن پرداختاه و از نگااه    تفسیر البیانها در ضمن بحث از  این پژوهش

هاایی وجاود    لغازش  ،که خواهد آمد چنان ،جام  برخوردار نیستند و حتی در تحقیق دوم
تفسایر  جایگااه حادیث در    ۀبنابراین سامان دادن پژوهشی جداگانه و جاام  درباار  ؛ دارد
 ضرورت دارد که تحقیق پیش روی متکفل آن است. البیان

، تحلیلی و از نوع تحلیل مفماومی صاورت پایرفتاه    روش توصیفی این پژوهش که با
ی هاا  گونه .1؛ تفسیر البیانر روایات مصاد .8: مباحث را در چمار محور سامان داده است

 کیفیت بررسی روایات سامان یافته است.. 6؛ کیفیت گزینش روایات .8؛ روایات تفسیری
 . مصادر روایات تفسیر البیان  1

. ذکار کارده اسات    مأخاا و منبا  آن را   ،علامه در تفسیر خود در ابتدای ذکر هر روایتای 
جواما   ، مجما  البیاان  ، عیاشای ، نهماانی ، قمای  ایشان در ابتدای روایات شیهه به تفاسیر

و در بخش جوام  روایی مناب  متهاددی را ذکار   اره اش برهانو  صافی، نمج البیان، الجام 
مان لا  ، تمایب الاحکاام ، ارشاد، الاختصا ، کافی: از اند عبارت ها کرده است که اهمّ آن

مهانی ، خصال، علل الشرائ ، ثوا  الاعمال، عیون اخبار الرضا، توحید، یحضره الفقیه
 .بحارالأنواردیلمی و  ارشاد، آشو ابن شمر مناقب، )صدوق و طوسی(أمالی، الاخبار

را بیان کرده اسات   ها ندرت منب  و مصدر آن دربارۀ روایات تفسیری اهل سنت نیز به
 68«)عان طارق الهاماة   »و « ةروت الهاما » بدون ذکر مأخا و پس از تهابیری چون و نوعا 
 8کند. می روایت را گزارش، بار(

 . مصادر روایات شیعه1ـ1
 ۀخود مراجها ، حاکی از آن است که گویا علامه ،تفصیل خواهد آمد ه بهک چنان ها، بررسی

و شاواهد   قاراین  براسااس  جوام  روایی یادشده نداشته اسات.  مستقیم به تمام تفاسیر و
شاویم کاه علاماه در نقال روایاات       مای  بر این حقیقت رهنمون، فراوانی که خواهد آمد

نوار رجاوع داشاته و باا    ندرت باه بحاارالأ   هو ب برهانو  صافیبه دو تفسیر  غالبا تفسیری 
لاا سخن کسانی کاه مصاادر   . به مآخا اصلی ارجاع داده است ها مستقیما  از آن گیری بمره
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و  و... الاحتجااج ، تماایب الاحکاام  ، صدوق توحید، مهانی الاخبار، کافیروایی علامه را 
.)همان، اساتوار نیسات   اناد،  دهنیز مصادر تفسیری روایات را تفاسیر عیاشی و قمی یاد کر

 (861ا867 
اشتباه  .1؛ شده . عدم وجود روایات در مصادر اشاره8: از اند عبارتو شواهد  قرایناما 

ت به میزان گزارش روای .6؛ گزارش الفاظ روایات برابر با صافی .8؛ در ذکر جوام  روایی
 گزارش توضیحات تفاسیر ذیل روایات. .8؛ حاجت

 شده . عدم وجود روایات در مصادر اشاره1ـ1ـ1
عیاون اخباار   ، من لا یحضره الفقیاه ، کافی از جوام  و تفاسیر روایی چون تفسیر البیاندر 
، نماج البیاان  و  عیاشای ، تفسایر قمای  ، ابن شمرآشاو   مناقب، صدوق أمالی، الرضا

روایات یافت نگردیاد ولای باا    ، شدهه است که با مراجهه به مناب  یادگزارش شدروایاتی 
 تفسایر البیاان  شاده در  ، روایات با هماان مآخاا ذکر  بحارالأنوارو  برهان، صافیرجوع به 
گفتاه نقال    ب  پایش که علامه روایات را از سه مندارد و این خود دلیلی است بر اینوجود 

 ها:   یی از آنها کرده است؛ نمونه
 الف. صافی  

أنَّاه    ه عن الصادقیو الفق یالکاف یو ف»: نقل شده است تفسیر البیاندر : اول نمون.
مَاا وَ إنِْ شَاا َ   یهِ إنِْ شاَ َ عَااَّ َ علََ یئةَِ اللَّه؟ِ قاَلَ نهَمَْ ذاَكَ إلَِیمشَِ یالکْبَاَئرُِ فِ  تدَخْلُُ  هلَْ: س ئلَِ
، )صادوق من لا یحضره الفقیهاین روایت فقب در  (18 ، 8ج، ق8641، )طباطبایی«.عفَاَ
چه علاماه گازارش   مشابه آن دقیقا  .موجود نیست کافی ( آمده و در876 ، 8ج، ق8688
  تَادخْلُُ   أنَّاه  س ائلَِ هَالْ   : هیالفق ی]الکافی[ و ف هیو ف»: نیز آمده است صافیدر تفسیر ، کرده

بناابراین   (681اا 687 ، 8ج، ق8688، فیض کاشاانی «). ...نهَمَْیئةَِ اللَّهِ قاَلَ مشَِ یالکْبَاَئرُِ فِ
گاه روایتی که در این کتا  وجاود نادارد    ، هیچمراجهه داشت کافیبه  اگر علامه مستقیما 

 داد. نمی بدان انتسا 
 یاشا یو اله یالقمّ یریتفس یف»: کند می نقل عیاشیو  قمیعلامه از تفاسیر : دوم نمونۀ
مِانَ    نَیقالَ هاَهِِ الکْلَمِةََ أهَلُْ الشَّرقِْ وَ أهَلُْ الغْرَ ِ لکََاانوُا بمَِاا خَاارجِِ   لوَْ : عن الصادق

، طباطباایی «).نَ وَ لَاا کرَاَمَاة  یس اوا ه ام بمِ اؤمنِ   ینَ وَ لَیماَنِ وَ لکَنِْ قدَْ سمََّاه م  اللَّاه  م اؤمْنِِ  یالإِْ
( 88اا 84 ، 8ج، ق8646، )قمیتفسیر قمیاین روایت فقب در  (846 ، 8ج، ق8641
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ر به مصاد صافیعلامه با اعتماد به تفسیر  نیست. موجود تفسیر عیاشیگزارش شده و در 

: گازارش کارده اسات    ،آماده  صاافی در تفسیر را چه اصلی روایت رجوع نکرده و هر آن
، کاشاانی  فایض )«. ...هِ الکْلَمَِاةَ أهَْالُ الشَّارقِْ   لوَْ قالَ هاَِ عنَِ الصاَدقِ یاشیو الهَ یالقمُ»

 (674ا663 ، 8ج، ق8688
 .عیاون اخباار الرضاا   از  تفسایر البیاان  روایات   بیشتر نگااه کنیاد باه    برای نمونۀ
نیز از همان منب  روایات آماده    صافیدر تفسیر  (836 ا 838 ، 8ج، ق8641، )طباطبایی
 خصاال و این در حالی است که روایات در  ( 1 ا 7 ، 1ج، ق8688، )فیض کاشانیاست

 ( نقل شده است.688 ، 1ج، ش8861، )صدوق
 برهان    . ب
: ی عن الصادقاشیر الهیتفس یو ف»: کند می نقل تفسیر عیاشیعلامه از : اول نمونۀ
: نویساد  می و در ادامه«  طاَلبِ یبنُْ أبَِ یکتِاَ   اللَّهِ وَ الحْبَلُْ منَِ النَّاسِ علَِ  اللَّهِ  منَِ  الحْبَلُْ

 اماام بااقر   از  نقال   بهنیز مانند این روایت را در تفاسیر خود و  شمرآشو قمی و ابن 
این در حالی اسات کاه روایات مااکور در      (178 ، 1ج، ق8641، )طباطباییاند. دهآور

 ،آماده  1برهاان چه در تفسایر  براساس آننقل نشده و علامه  شمرآشو تفاسیر قمی و ابن 
 این جمله را گفته است. 

 یفا »: کناد  می روایتی را نقل نمج البیان  ا نه چندان مشمور  ا تفسیرعلامه از : دوم نمونۀ
، )طباطباایی « .عَازَّ وَ جَال     ادةَُ هبَِاةُ اللَّاه  یا الزِّ: قال: قال، میبن إبراه یان عن علینمج الب
 کاه  درحاالی د این روایت یافت نش نمج البیانبا مراجهه به تفسیر  (111 ، 8ج، ق8641

 یو رو»: دسات آمدناد   ( و روایات هار دو باه   نمج البیانمأخا)، برهانبا رجوع به تفسیر 
، بحرانای «).عَازَّ وَ جَال     ادةَُ هبَِاةُ اللَّاه  یا الزِّ: قَاالَ : قاَلَ، میبن إبراه یعن عل: ان(ی)نمج البیف

 (18 ، 8ج، ش8876
 ج. بحارالأنوار

[  ]الصادوق  روى: ه و الهلل و المجالس للصدوقیالفق یف»: آمده است تفسیر البیاندر 
، ق8641، طباطباایی )«. ...ة  قاَلَ لأِنََّمَاا م ربََّهَاة   الکْهَبْةَُ کهَبَْ  یس مِّ  أنََّه  س ئلَِ لمَِ: عن الصادق

این در حالی است کاه جساتجوها حکایات از آن دارناد کاه روایات در        (171 ، 6ج
 د دقیقاا  م شا مهلاو  بحاارالأنوار وجود ندارد و با مراجهه باه   ( شیخ صدوقأمالیمجالس)
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ه  وَ الهْلَِالُ وَ المْجََاالسِ  للِصَّاد وقِ    یالفْقَِ»: موجود است بحاردر  تفسیر البیانمشابه گزارش 
، مجلسای «). الکْهَبَْاةُ کهَبَْاة  قَاالَ لأِنََّمَاا م ربََّهَاة ...       یس امِّ   أنََّه  س ئلَِ لِامَ   عنَِ الصَّادقِِ یر وِ

  8(8 ، 88 ج، ق8648
 اشتباه در ذکر جوامع روایی   .۲ـ1ـ1

ماا باه گازارش ساند     در مواض  بسیاری به منب  روایت اشاره نشده و تن، برهاندر تفسیر 
بحرانی در برخی موارد به هنگام نقل روایات از آثاار شایخ     مثلا ، ده استروایت اکتفا ش

: قاال ، هیا ابان بابو »صورت  به  ا برابر با آنچه در مأخا اصلی آمده اسند روایت را، صدوق
را کتاا   « ابان بابویاه  »مأخاا روایات   ، کند. علامه در مواردی چند می گزارش «حدثنا...

و  علل الشرائ  که روایت در آثار دیگر شیخ صدوق چونو حال آنپنداشته  مهانی الاخبار
 ،مراجهه کرده بود مهانی الاخباربه  آمده است و اگر علامه مستقیما  عیون اخبار الرضا

 ها:   شدند؛ نمونه نمی ناب  اشتباه ذکرمگاه  هیچ
حدََّثنَا أحمدَ  بانُ م حمََّادِ بانِ    : قالَ، هِیإبنِ بابوِِ»: آمده است برهاندر تفسیر : اول نمونۀ

س ائلَِ عَانْ   : قَاالَ  عبَدِْ اللَّهِ یهِ عنَْ أبَِیعنَْ أبَِ یى بنِ عمِرانَ الحْلَبَِیحْیى الهْطََّار ... عن یحْی
، بحرانای «).قاَلَ بکِلُِّ لسِاَن  بهِِ وَ منَْ بلَغََ  لأِنُاْرِکَمُْ  هااَ القْرُآْنُ  یإلَِ  یوَ أوُحِ  اللَّهِ عزََّ وَ جلََقوَلِْ 
روى  یالمهاان  یفا »: کناد  مای  گزارش تفسیر البیانعلامه نیز در  (646 ، 1ج، ش8876

 اللَّاهِ عَازَّ وَ جَالَ...    س ائلَِ عَانْ قَاولِْ   : قاال  عباد الل اه   یعان أبا   یالصدوق عن الحلب
 مهانی الاخباردر  این در حالی است که روایت اساسا  (88 ، 6ج، ق8641، طباطبایی) «.

 6یافت گردید. علل الشرائ ، گزارش نشده است و با جستجو در آثار صدوق مأخا آن

بان  م بان عباد الله   یحدثنا تما : قال، هیابن بابو»: آمده است برهاندر تفسیر : دوم نمونۀ
ه یا عان أب ، موساى بان جهفار    یأب یحدثن: قال، بن موسى الرضا ی... عن علیم القرشیتم

ن بان  یه الحسیعن أب، نیبن الحس یه علیعن أبی، محمد بن عل، هیعن أب، جهفر بن محمد
، ش8876، بحرانای «).تغَوََّطاَنی... مهَنْاَه  أنََّم ماَ کاَناَ :قال طالب یبن أب  یه علیعن أبی، عل
عان  ، هیا عان أب  عن الرضا یالمهان یف»: نیز آمده است تفسیر البیاندر  (861 ، 1ج
اینکاه  باوجود (881 ، 8ج، ق8641، )طباطباایی «تغَوََّطاَنیمهَنْاَه  کاَناَ : یعن عل، آبائه

 عیون أخبار الرضاا این روایت تنما در  یاد کرده، مهانی الاخبارعلامه مصدر روایت را 
 8گزارش شده است.
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 :بیشتر نگاه کنید به نمونۀبرای 
، ش8876، )بحرانیآماده   ا بدون ذکر منبا    ا ابن بابویهروایت از  برهاندر تفسیر  .الف

، )طباطباایی .یااد شاده   مهاانی الاخباار  ، تفسیر البیاان روایت در مأخا این ، (684 ، 1ج
، صادوق ) علل الشارائ  در  ( این در حالی است که روایت صرفا 18 ا 14 ، 6ج، ق8641
  نقل شده است. (646 ا 648 ، 1 ج، ق8818
، 8ج، ق8641، )طباطباایی .مهاانی الاخباار   به وجود روایت در تفسیر البیان اشارۀ  .
، )بحرانیآماده « روی ابن بابویه...»صورت  بهبدون ذکر مأخا و  برهاندر تفسیر  (187 
در  فقاب که جستجوها حکایت از این نقال روایات    درحالی ،(81 ا 87 ، 8ج، ش8876

 است.  (148 ، 8 ج، ق8818، صدوق) علل الشرائ 
 گزارش الفاظ روایات برابر با صافی    .۳ـ1ـ1

آمده است با رجوع باه مآخاا مااکور در ایان      تفسیر البیانالفاظ برخی از روایاتی که در 
حکایت از آن داشت که روایات با همان واژگان  صافیاما مراجهه به  ،تفسیر یافت نشدند

 ها:   و مآخا در این تفسیر موجودند؛ نمونه
  إن اه س ائلَِ عَانِ   : ه[ عان البااقر  یا ه]الفقیو ف»: آمده است تفسیر البیاندر : اول نمونۀ
طأَهَاَ یة  فلَاَ بأَسَْ أنَْ یأمَةَ  مجَ وسِةَ فقَاَلَ لاَ وَ لکَنِْ إنِْ کاَنتَْ لهَ  یالمْجَ وسِ  تزَوََّج ی  المْ سلْمِِ  الرَّج لِ
، در گازارش علاماه   (186،  8ج، ق8641، طباطباایی «).طلْبَُ ولََادهَاَ یهزْلَِ عنَمْاَ وَ لاَ یوَ 
محمد بان  « کننده سؤال» من لا یحضره الفقیهدر  که درحالی ،نامشخص است« کننده سؤال»

سَاألَتْهُ  عَانِ الرَّج الِ المْ سْالمِِ     : قَاالَ  جهَفْرٍَ ینْ أبَِعنَْ م حمََّدِ بنِْ م سلْمٍِ عَ )...است مسلم
( بااا جسااتجوی صااورت گرفتااه 647،  8ج، ق8688، صاادوق.)ةَ...(یتَاازوََّج  المْجَ وسِاای

 ه عنهیالفق یو ف»: کند می آمده گزارش صافیچه در تفسیر آن د علامه عینا مشخص ش
، 1ج، ق8688، فایض کاشاانی  «). ةَ فقََاالَ... یالمْجَ وسِا   تَازوََّج  ی  المْ سلْمِِ  الرَّج لِ  أن ه س ئلَِ عنَِ

، فیض کاشانی در نقل این روایت در پی آن بوده که برای اختصار در نقل روایت (88 
 کناد و علاماه نیاز هماین شایوۀ      می از این روی سائل را مجمول ذکر ؛سند را حا  کند
 .گیرد میفیض را در پیش 

گونه روایات)حا  نام سؤال کنناده و مجماول آوردن آن( از    ایننقل  تفسیر البیاندر 
عیاون اخباار   مقایسه کنید روایتای از   .الف، ازجمله: ی فراوانی داردها نمونه صافیتفسیر 
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، )فیض کاشانیصافیو تفسیر  (68 ، 8ج، ق8641، )طباطباییتفسیر البیاندر  الرضا
، ق8646، )صادوق .الرضاا  عیون اخبار، و مأخا اصلی روایت( 18 ، 8ج، ق8688
، 1ج، ق8641، )طباطباایی تفسیر البیاان در  کافی مقایسه کنید روایتی از .(  111 ، 8ج
، اصالی روایات  و مأخاا   (166 ، 8ج، ق8688، )فیض کاشانیصافیو تفسیر  (18 
 (846 ، 6ج، ق8647، )کلینی.کافی

... ِ : قال عن الباقرب یو التما  یالکاف یو ف»: آمده است تفسیر البیاندر : دوم ۀنمون
مَاة  بمَِاا   یضةَ  عظَِیفرَِ الصاّلحِینَ  ا ِ وَ منِمْاَج یالأْنَبِْ  لُیعنَِ المْ نکْرَِ سبَِ یإنَِّ الأْمَرَْ باِلمْهَرْوُ ِ وَ النَّمْ

کاه   چناان   ا مأخا ایان روایات   (174 ا 163 ، 1ج، ق8641، طباطبایی.«) تقُاَم  الفْرَاَئضِ...
نقل شاده  « الصلحا » صورت به« الصالحین» ، واژۀکافیدر . است کافی  ا کردهعلامه اشاره 
رجاوع   کاافی مهلوم است کاه علاماه خاود باه     . (86 ا 88 ، 8ج، ق8647، است)کلینی

)فایض  .نقال کارده اسات     ا آماده « الصالحین» که با واژۀ  ا صافینداشته است و از تفسیر 
 (871 ا 867 ، 8ج، ق8688، کاشانی

 گزارش روایت به میزان حاجت  .۴ـ1ـ1
تقطی  شده و بخشای کاه   ، شود که روایتی طولانی می موارد فراوانی یافت تفسیر البیاندر 

 تفسیر البیانچندین روایت را از ، برای تفسیر آیه نیاز بوده گزارش شده است. نویسندگان
جستجو  برهانو  صافیاستخراج کرده و آن را در مأخا اصلی روایت و نیز در دو تفسیر 

روایات را   گفتاه  به همان شکلی که دو تفسیر پایش  که علامه دقیقا  کردند و مشخص شد
در ایان باا     .روایت را در تفسایر خاود انهکااس داده اسات    اند،  دهتقطی  و گزارش کر

 :  شود می اختصار تنما به ذکر یک نمونه بسنده برای که ی فراوانی وجود داردها مثال
عَانِ الم ؤتفَکِااتِ،     : إن ه س ئلَِفی الکافی عن الصادق»مده است: آ تفسیر البیاندر 
 (888،  8جق، 8641)طباطبایی، « انقْلَبَتَْ.  علَیَممِ  أی  لوُطٍ ائتْفَکَتَْ  قوَمْ   : أوُلئَکَِقالَ

 نیز گزارش شده اسات  صافیسطری به همین شکل و مقدار در تفسیر  این روایت یک
که با مراجهه به مصادر اصالی)کافی(    درحالی(، 887،  1ق، ج8688)فیض کاشانی، 

 ا 873،  1جق، 8647)کلینی، مشخص شد که حجم آن بیش از یاک صافحه اسات.   
گازارش    ا و نه مصدر اصلی آن  ا صافیاحتمال زیاد علامه روایت را از  بنابراین به (818 

 تفسایر البیاان  نقل شده، در  صافیروایت در کرده است؛ زیرا دقیقا  به همان مقداری که 
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 انهکاس یافته است.

، )طباطباایی تفسایر البیاان  مقایساه کنیاد مقادار روایتای را در      : الف.بیشتر برای نمونۀ
، 1ج، ق8688، )فایض کاشاانی  صاافی با همان روایت در تفسیر  (867 ، 6ج، ق8641
 (17 ا 16 ، 1ج، ق8647، )کلینای کاافی که در هر دو جا نیمی از کل روایات  ( 878 

، ق8641، )طباطباایی تفسیر البیانمقایسه کنید مقدار روایتی را در  گزارش شده است.  .
کاه  ( 78 ، 1ج، ق8688، )فیض کاشانیصافیبا همان روایت در تفسیر  (883 ، 8ج

، ق8646، )صادوق و عقاا  الأعماال   ثاوا  الأعماال  نیمی از کل روایات   ،در دو تفسیر
 گزارش شده است.( 161 ا 168 

 گزارش توضیحات تفاسیر ذیل روایات  .۵ـ1ـ1
توضیحاتی کاه  ، مقصود این است که علامه در مواضهی از تفسیر خود پس از نقل روایت

را نقل کرده اسات. بارای    ها مشابه یا عین آن، آمده برهانو  صافیذیل روایات در تفاسیر 
ثوا  الأعمال عن  یو ف»: نمونه ایشان روایتی را در شمارش گناهان کبیره نقل کرده است

  دخْلُِاه  یئاَتهِِ وَ یهِ النَّارَ إذِاَ کاَنَ م ؤمْنِا  کفََّرَ اللَّه  عنَهْ  سَیعلََ  ماَ أوَعْدََ اللَّه   اجتْنَبََ  منَِ: الصادق
نِ وَ أکَلُْ الرِّبَاا وَ  یوَ الکْبَاَئرُِ السَّبْ   المْ وجبِاَت  قتَلُْ النَّفسِْ الحْرَاَمِ وَ ع قوُقُ الوْاَلدَِ ما یم دخْلَ ا کرَِ

گااه در  آن «. مِ وَ الفِْاراَر  مِانَ الزَّحْاف   یتِا یالتَّهرَُّ   بهَدَْ المْجِرْةَِ وَ قاَْ   المْ حصْنَةَِ وَ أکَلُْ ماَلِ الْ
و روتماا  ، ات اخار یا عادةّ روا  یکونما سبها فا  یو رو: أقول»: استتوضیح روایت آورده 

، قتل النفس:  یالجم یالمهدود. و القدر المشترك الواق  ف یما اختلافا ماّ فیر أن  فیغ، الهامةّ
، 8ج، ق8641، )طباطباایی «.و الفارار مان الزحاف   ، میتا یو أکال ماال ال  ، نیو عقوق الوالد

 74) 
ثاوا    یو فا »: نیز آمده اسات  صافیاین روایت و مشابه توضیحات علامه در تفسیر 

فیض کاشانی پاس از   «. ...یهِ النَّارَعلََ  ماَ أوَعْدََ اللَّه   اجتْنَبََ  ة منَِیهاه الآ یف الاعمال عنه
ة عدت یات صادقیم  ارب  روا عن الکاوم یالکاف یو رواها ف»: نویسد می نقل روایت

بهضما بدلّ بهضا  بابهض و المشاترك     ضا  کالک إلا انیل منما سبها . و روتما الهامة اک یف
، )فایض کاشاانی  «.م و الفرار عن الزحفیتیات السب  القتل و الهقوق و أکل مال الیروا یف

 (668 ا 666 ، 8ج، ق8688
آید توضیحاتی که علامه ذیال روایات آورده اسات     میدو تفسیر بر که از مقایسۀ چنان
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یا ناشی ، اتفاقی بدیمی است این مشابمت .شباهت فراوانی به جملات فیض کاشانی دارد
نداشته است و روایت  ثوا  الأعمالبلکه ایشان مراجهه مستقیم به کتا   نیست، از توارد

 ت.گزارش کرده اس ،آمده صافیو توضیحاتی را که ذیل آن در تفسیر 
 (187 ، 8ج، ق8641، )طباطباایی تفسیر البیانبیشتر مقایسه کنید عبارت  ۀبرای نمون
، 8ج، ش8876، )بحرانای برهاان و عباارت تفسایر   شیخ مفیاد   الاختصا ذیل روایتی از 

  .ذیل همان روایت (81 ا 87 
 . مصادر روایات اهل سنت ۲ ـ 1

ها را  علامه بندرت منب  و مصدر آن  ا که گاشت چنان  ا تۀ روایات تفسیری اهل سندربار
 و... ا  «عن طارق الهاماة  »، «روت الهامةّ» بدون ذکر مأخا و پس از تهابیر و نوعا  بیان کرده
کناد. بررسای روایاات اهال سانت در       می روایت را گزارش  ا بار است 68مجموع که در

الادر  فسایر  یاک باار ت  )حکایت از آن داشت که علامه دو مأخاا روایاات را   تفسیر البیان
( ذکر و در باقی موارد به ثهلبیو پنج بار تفسیر ( 884 ، 8ج، ق8641، )طباطباییالمنثور

رسد بسیاری از روایات بدون مأخا از تفسایر   می نظر مصدر روایات اشاره نکرده است. به
 ها:   نمونه، بوده است کشا 
و هماان روایات   ( 861 ا 868 ، 8ج، )همانتفسیر البیاندر « قد روت الهامةّ...» .الف
 (887 ، 8ج، ق8687، )زمخشری.کشا در 

و هماان   (871 ا 877 ، 8ج، ق8641، )طباطباایی تفسیر البیاندر « روت الهامةّ...» . 
 (811 ، 8ج، ق8687، )زمخشری.کشا روایت در 
و هماان   (68 ، 6ج، ق8641، )طباطباایی تفسایر البیاان  در « من طریق الهامةّ...»ج( 

 ( 17 ، 1ج، ق8687، )زمخشری.کشا روایت در 
و هماان   (868 ، 6ج، ق8641، )طباطباایی تفسایر البیاان  در « من طرق الهامّاة... » .د

 ( 66 ا 68 ، 1ج، ق8687، )زمخشری.کشا روایت در 
و همان روایت  (886 ، 6ج، ق8641، )طباطباییتفسیر البیاندر « روت الهامةّ...» ه .
 ( 78 ، 1ج، ق8687، )زمخشری.کشا در 
و  (868 ا 864 ، 8ج، ق8641، )طباطباایی تفسایر البیاان  در « عن طارق الهامّاة  »... .و

 (136 ، 1ج، ق8687، )زمخشری.کشا همان روایت در 
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و  صافیتفاسیر  واسطۀ ای از روایات اهل سنت را به علامه پاره واهرا  ها گاشته از این

 ۀنیز باید گفات کاه علاماه مراجها     ثهلبیخصو  تفسیر ، حتی درنقل کرده است برهان
 گفته به آن اشاره کرده است.   م به این تفسیر نداشته و با واسطۀ دو تفسیر پیشمستقی

 و برهان صافیالف. روایات ثعلبی از طریق 
 .را آورده است برهانمشابه نقل ، موارد اشاره و در همۀ ثهلبیعلامه پنج بار به تفسیر 

مباهلاه نقال کارده     ، روایتی را دربارۀمجاهد و کلبی از  نقل  به تفسیر البیانبرای نمونه در 
 برهاان این روایت با این سند و متن در تفسایر   (186 ، 1ج، ق8641، )طباطبایی.است

این در حالی است کاه روایات مااکور در     (681 ، 8ج، ش8876، )بحرانی.آمده است
و  تفسایر البیاان  چه در دو  بدانمتفاوت در برخی واژگان نسبت بدون سند و  ثهلبیتفسیر 
 (18 ، 8ج، ق8611، )ثهلبی.انهکاس یافته است ،آمده برهان

و  (174 ، 1ج، ق8641، )طباطباایی تفسیر البیاان روایت   . 8: بیشتر را ببینید در نمونۀ
 تفسایر البیاان  روایات    . 1 (836 ، 8ج، ق8688، )فایض کاشاانی  .صاافی یر روایت تفس
، 8ج، ش8876، )بحراناای.برهااانو روایاات تفساایر  (148 ، 1ج، ق8641، )طباطبااایی

و روایات تفسایر    (171 ، 8ج، ق8641، )طباطباایی تفسایر البیاان  روایت   . 8 (686 
، 8ج، ق8641، )طباطباایی تفسیر البیانروایت   . 6( 888 ، 1ج، ش8876، )بحرانی.برهان
 (784 ، 1ج، ش8876، )بحرانی.برهانو روایت تفسیر  (848 

 روایات بدون مأخذ از صافی و برهان ب.
  للِقُْارآْنِ   إنَِّ: یة عن طارق الهامّاة عان النبا    یالروا یو ف»: آمده است تفسیر البیاندر 

عین هماین گازارش در    (871 ، 1ج، ق8641، )طباطبایی«.و حدَاّ  وَ مطَلهَا ، ومَرْا  وَ بطَنْا
، ومَرْا  وَ بطَنْاا    للِقْرُآْنِ  إنَِّ یالنبق الهامة عن یو من طر»: منهکس شده است صافیتفسیر 

ایان  ، گرفتاه  با جستجوی صاورت  (84 ، 8ج، ق8688، )فیض کاشانی«.و حدَاّ  وَ مطَلهَا 
  ا المیزاند. گفتنی است علامه در وایی و تفسیری اهل سنت یافت نشحدیث در مصادر ر

ر یتفسا  یف»: تصریح کرده است صافیبه نقل این روایت از تفسیر   ا تفسیر البیانبر خلا  
، 8ج، ق8687، )طباطباایی .«و حدَاّ  وَ مطَلهَاا  ، ومَرْا  وَ بطَنْا  للِقْرُآْنِ  إنَِّ: یعن النبی، الصاف
 71) 

 (176 ، 8ج، ق8641، )طباطباایی تفسیر البیانروایت  بیشتر مقایسه کنید برای نمونۀ
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 (887 ، 8ج، ش8876، )بحرانی.آمده است برهانچه در تفسیر را با آن
 های روایات تفسیری . گونه ۲

ی مختلفی برای شرح و توضیح آیات قرآنی استفاده کرده است کاه باه   ها علامه از روایت
 :  از اند عبارتترتیب فراوانی 

گزارش شاده اسات    روایات فراوانی در تفسیر آیات از اهل بیت: روایات مبینّ . 8
در  است. علامه از این دسات روایاات اهال بیات    مفموم آیه تبیین شده ها،  که در آن

، ق8641، طباطباایی  ناک: )بارای نموناه   .مورد استفاده کرده است 184تفسیر خود حدود 
، 8؛ ج888و188 ، 6؛ ج888و813 ، 8؛ ج38 ، 1؛ ج163و861 ، 8ج
 (187و881 
باه دو صاورت    تفسایر البیاان  روایات جاری و تطبیاق در   : روایات جری و تطبیق  . 1

کاه پاس    است منظور از مصرح آن .کار رفته است مورد به 14مصرح حدود مصرح و غیر
برای به جری و تطبیق بودن آن تصریح شده که غالب موارد چناین اسات)  ، از نقل روایت

و منظاور از   6(887،  6 ج؛ 818،  8 ج؛ 847،  1 ج؛ 61،  8 ج، هماان  نک:نمونه 
باه جاری و تطبیاق باودن آن اشااره نرفتاه        ،نقال روایات  مصرح آن است که پس از غیر
 (38 ، 8 ج ؛881و  868،  6 ج، همان نک:برای نمونه ).است
باه ایان    هاا  علامه در ذکر آن ۀشیو اند. روایتشصت در حدود : روایات شأن نزول . 8

برای نمونه پردازد) می صورت است که گاه پس از تفسیر آیه به ذکر روایتی در شأن نزول
آن را  و گاه بدون تفسیر آیه صارفا   (61 ، 8 ؛ ج864 ، 6 ؛ ج841 ، 8ج، همان نک:

، 8 ؛ ج878 ، 8 ؛ ج63 ، 1 ؛ ج881 ، 8 ج، هماان  ناک: برای نمونه ).کند می گزارش
 (88 ا 86 
ای از قارآن   ها مهناای واژه  مراد از این روایات این است که در آن: مفرداتروایات  . 6

برای نموناه  ).کار رفته است بار به 68حدود  تفسیر البیاناین گونه نیز در ، تبیین شده باشد
 (88 ، 6؛ ج818 ، 6 ؛ ج861 ، 8؛ ج186و  886 ، 1 ج، همان نک:
رفته در روایات اعم از کار ، ناسخ و منسوخ بهاز نظر ایشان: روایات ناسخ و منسوخ  . 8

تفسایر  در  (166 ا 168 ، 1؛ ج871 ا 878 ، 8ج، همان)است. ناسخ و منسوخ مصطلح
روایات در مهناای    نُاه روایت ناساخ و منساوخ وجاود دارد کاه     دوازده  مجموعدر البیان
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، 1ج ؛ 847 ، 8 ج، هماان : ناساخ و منساوخ مصاطلح    ناک: )برای نموناه  است. مصطلح
، 8 ج، هماااان: مصاااطلحو ناساااخ و منساااوخ غیر  ؛66 ، 8؛ ج87 ، 8ج ؛ 18 
 (166 ا 168 ، 1؛ ج878و871 
روایاتی است که علامه پس از تفسیر آیه در تأیید دیادگاه تفسایری   : دروایات مؤیّ.  6

، 8 ؛ ج86 ، 8 ج، هماان  ناک: برای نموناه  ).ندا روایتده کند که حدود  می خود گزارش
 (117 ، 8؛ ج13 ا 11 
اختلا  قرائات در آیاات    دربارۀ روایاتی از اهل بیت: روایات اختلا  قرائت  . 7 

 .را در تفسیر خاود گازارش کارده اسات     ها مورد از آن هشتقرآن وجود دارد که علامه 
 (831و  81 ، 8؛ ج84 ، 6ج، همان نک:برای نمونه )

باه فضایلت تالاوت آیاات و      برخی روایات اهل بیت: القرآن فضائلروایات  . 1 
از این دست روایات  ،انهام ابتدای سورۀ، در علامه فقب یک مورد اند. تهسور قرآنی پرداخ
  (14 ، 6 ج، همان نک:برای نمونه ).یاد کرده است

 کیفیت گزینش روایات  . ۳
، ق8687، )طباطباایی .داناد  نمای  حجت ، اعم از تفسیر و...علامه خبر واحد را در غیر فقه

با سند صحیح   ا  که مضمون روایت تفسیری آحاد السند حال درصورتی باابن (87 ، 6ج
 ۀدر زمینا  : آنچاه نویساد  مای  وی داناد.  می مهتبر، موافق قرآن باشد  ا یا بدون سند صحیح

موافقت روایاات  این است که در جستجوی ، روایات غیرفقمی برای پژوهشگر ممم است
در ایان صاورت   ، خود ملاکی بارای اعتباار آن اسات   ، اگر موافق بود با آیات قرآن باشد.
هیچ ارزش و اعتباری  و اگر موافق نبود، بخشد می صحیح بدان زینت برخورداری از سند

ایشان تا بدانجا باه محتاوای روایات و انطبااق آن باا آیاات        (181 ، 3جهمان، ).ندارد
علامه در موضهی دیگر ایان  . داند می که اصالت را با متن و دلالت روایت دهد می اهمیت

غمبار  یث پیا ن است کاه باه احاد  یمفسر ا ۀفیوو»: مشی را به بیانی دیگر تقریر کرده است
باه روش  ، ر قرآن وارد شده مرور و غاور کارده  یکه در تفس تیاهل ب ۀو ائم اکرم
ر قرآن یبه تفس ،شان آشنا شود؛ پس از آن طبق دستورى که از کتا  و سنت استفاده شدیا

اخاا    اسات   هیا آ  ه وارد شده به آنچه موافاق مضامون  یر آیاتى که در تفسیپردازد و از روا
علاماه حتای اساتفاده از روایاات سابب نازول را        (31 ، ش8888، طباطباایی «).دینما
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هاا را   از آن گیاری  بماره کناد و   نمای  رد، الصدور نباشند یا خبر قطهىکه متواتر  یصورترد
موجاب اعتمااد باه    ، سازگار باشد ى موجود در اطرا قراینه و یکه با مضمون آ صورتیدر
 (876 ن، هما).داند ها می آن

از میاان انباوه روایاات     تفسیر البیانرسد علامه در  می نظر ، بهگاشته از این مهیار کلی
ساازگارتر   یی را که با تفسیر آیاتها آنکه در تفاسیر و جوام  روایی آمده، موافق با آیات 

توان مواردی را برای مهیارهای علامه در گازینش روایاات    اجمال می بوده آورده است. به
 :  از اند عبارتصحیح بیان کرد که 

 گزارش روایات موافق با سیاق . 1 ـ ۳
اسات؛   با سیاق آیات ها موافقت آن ،ترین مهیارهای علامه در گزینش روایات ازجمله ممم

در : »کناد  مای  بقره پس از نقل روایتی تصریح آیۀ پایانی سورۀ که ایشان در تفسیر دو چنان
ا سایاق دو آیاه ساازگارتر    چه که ما نقل کردیم بهنا روایات دیگری وجود دارد و آناین م

، )طباطباایی .«توان دسات یافات   می به نکات اسلو  دو آیه ،این روایت واسطۀ است و به
؛ 17 ا 16و  88 ا 84 ، 1 ج، هماان  ناک: بیشاتر   / برای نمونۀ861 ا 867 ، 1ج، ق8641
 (868و  843 ، 8 ج ؛188 ، 8 ؛ ج111و  871 ا 877 ، 8 ج
 روایات ناظر به تفسیر آیه  . 1 ـ ۳

 با روایاات متهاددی ذیال آیاات مواجاه      نور الثقلینو  برهان، صافیبا مراجهه به تفاسیر 
نیسات بلکاه مفسار آیاات      مستقیم ناور بر تفسیر آیه صورت به ها برخی از آن، شویم می

گوناه   اند. علاماه از گازارش ایان    دلیل شباهت با آیۀ مدنظر ذکر شده دیگری هستند که به
هساتند   موردبحاث  نقل روایاتی که نااور بار تفسایر آیاۀ    روایات اجتنا  کرده و تنما به 

 هِیا نبَِ أوَحَْاى اللَّاه  إلَِاى   : قَاالَ  جهَفَْارٍ  یعَانْ أبَِا  » برای نمونه روایت. پرداخته است
 یةِ علَِی( قاَلَ إنَِّکَ علَىَ ولَا68َ: )زخر صرِاطٍ مسُتْقَیِمٍ  إلِیَكَ إنَِّكَ علَى  أوُحیِ  باِلَّذیِ  فاَستْمَسْكِْ
، 8ج، ق8688، )عروسای الحاویزی  ناور الثقلاین  در تفسایر  « میه وَ الصِّراَطُ المْ ستْقَِ یوَ علَِ
باه   چون این روایات مساتقیما    اما .حمد گزارش شده است ذیل آیۀ ششم سورۀ (11 

علاماه از نقال   ، پرداخته  ا حمد ا و نه آیۀ سورۀ زخر  68 ۀدر آی« صراط مستقیم»تفسیر 
 آن اجتنا  کرده است.

 تفسایر البیاان  ( و 888 ، 8جهماان،  )نور الثقلینتفسیر  .الف نک:بیشتر  برای نمونۀ

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
1:

30
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
Ju

ne
 2

nd
 2

01
8

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-870-fa.html


 139۶و زمستان  پاییزم، ، سال نهم، شماره هج هپژوهیلنامه ح ی صفدو   ۲9۶

 
ذیل  تفسیر البیان( و 788 ا 781 ، 8جهمان، )نور الثقلینتفسیر  عمران؛  . آل 7ذیل آیۀ 

 81 ذیال آیاۀ   تفسایر البیاان  ( و 18 ا 16 ، 1جهمان، )نور الثقلینتفسیر  انهام؛ ج. 88ۀ آی
 اعرا .

 نقل یک روایت از چند روایت مشابه    . ۲ ـ ۳
به چند روایات  دیگر علامه در گزینش روایات این بوده است که ایشان هنگامی که  شیوۀ

به گزارش یک روایت اکتفا کرده و با عبارتی چون  غالبا  ،رسیده می ای آیهمشابه در تفسیر 
از نقل روایات تکراری خودداری کارده  «  اتیفی هاا المهنى عدةّ روا»و «  با منهیروى قر»

، 6؛ ج861 ، 8؛ ج888و  68 ، 8ج، ، ق8641، طباطباایی  ناک: )بارای نموناه   .است
 (868،  8؛ ج868 

 ایات فقهیقلتّ گزارش رو . ۳ ـ ۳
روایاات فقمای   ، مائده( 6نسا  و  848و  68جز مهدود موارد)مانند آیات  تفسیر البیاندر 

 848 که ذیال آیاۀ   ؛ چنانخواننده را به کتب فقمی ارجاع داده است گزارش نشده و علامه
روایاات در باا  احکاام    : »نویساد  می نسا  پس از نقل چند روایت مربوط به قصر صلاة

، 8ج، ق8641، )طباطباایی .«کتب حدیثی و فقمی فراوان نقال شاده اسات   قصر صلاة در 
م مربارط باه   م و احکاروایات در با  تیم: »نویسد می مائدهسورۀ  6 آیۀ نیز ذیل (886 

 (11 ، 8ج، )همان.«باشد ها نمی جا محل گزارش آنآن فراوان است که این
 اجتناب از گزارش روایات جری ناسازگار با سیاق ـ. ۴ ـ ۳

آیاات  هاا،   المقدور روایاتی را کاه در آن  مقید بوده حتی مجم  البیان علامه برخلا  شیوۀ
گوناه   کناد کاه ایان    مای  با این تفاوت که تصاریح  ،بیاورد اند دهتفسیر ش به اهل بیت

خلا  دیادگاه صااحبان   وایات از با  جری و تطبیق هساتند. ایان دیادگاه علاماه بار     ر
 دانند. می این روایات را تفسیر آیهباشد که  می 7صافیتفاسیری چون 

روایات فراوانی در کتب تفسیری و جوام  روایی در باا  جاری و تطبیاق گازارش     
پرهیاز   اجتنا  از روایات تکراری و ثانیاا   علامه در نقل این روایات اولا  . شیوۀشده است

خصاو  موضاوع اول ساخن    دراست.  از نقل روایات جری و تطبیق ناهمگون با سیاق
توان این حقیقت را با استفاده از ساخنان خاود علاماه     ، میدوم گفته شد، اما دربارۀ مسئلۀ

 رمزگشایی کرد.
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گاناه را باه اهال     هاای دوازده  مااه   ا  1توباه سورۀ  86 ۀبرابر با آی  ا ایشان روایاتی را که 
 از آیاه عباور   ها نیاورده است و بدون اشاره به آن تفسیر البیاندر  اند، دهتفسیر کر بیت
 در چنادین : »نویساد  مای  المیزان تفسیراما در  (811 ، 8ج، ق8641، )طباطبایی.کند می

علای بان   ، چمار ماه حرام به امیار مؤمناان  ، گانه به دوازده امام های دوازده ماه، روایت
تأویال شاده    و سال باه پیاامبر   و علی بن محمد علی بن موسی، حسین
 کناد و پاس از نقال روایات     می نقل در این با  از امام باقرایشان روایتی نیز .« است
، ق8687، )طباطباایی .«انطباق این روایت با سیاق آیه پوشایده و پنماان اسات   : »نویسد می
 (178 ، 3ج

مِهنَ   ضرُبِتَْ علَیَهمُِ الذِّلَّةُ أیَنَ ما ثقُفِوُا إلِاَّ بحِبَلٍْ منَِ اللَّهِِ وَ حبَْهلٍ  » ذیل آیۀ تفسیر البیانیا در 

کتَِاا   اللَّاهِ وَ     اللَّاهِ   مِانَ   الحْبَْالُ »: آورده است ( از امام صادق881: عمران )آل«النَّاسِ...
کناد کاه    مای  پس از نقل ایان روایات تصاریح   ، « طاَلبِ یبنُْ أبَِ یالحْبَلُْ منَِ النَّاسِ علَِ

 ( 176 ا 178 ، 1ج، ق8641، )طباطباییاست. از سیاق آیه دور روایت
 کیفیت بررسی روایات  .۴

اما روایات مبمم و دشوار را اند، گزارش کرده  تهروایاتی که مهنای روشنی داشفقب علامه 
سن ت قطهی و عقال  ، قرآن براساسقابل پایرش کرده است و روایاتی که مهنای غیرتبیین 
اسااس مباحاث پایش رو در دو محاور روش تبیاین       اند، به نقد آورده است. باراین  تهداش
 :  دشو می ایات و روش نقد روایات مطرحرو
 روش تبیین روایات . 1 ـ ۴

از ابزارهاای   گیاری  بماره و  هاا  فمم روایات چون فمم آیات قرآن به برخورداری از دانش
مفسری زباده در تفسایر آیاات و شاارحی      علامه طباطبایی. علمی گوناگونی متکی است

توانا در تبیین روایات بوده است و بررسی روش ایشان در فقه الحدیث روایات تفسایری  
اختصاار از آن   دارد و در این مجال به تر اقتضا ، پژوهش جداگانه و مبسوطتفسیر البیاندر 
بنادی   ساته ، در شاش ماورد د  ی ایشان در تبیین و توضیح روایاتها روش .رود می سخن
تبیاین    . 6؛ تبیین روایت باا عقال   . 8؛ تبیین روایت با روایت  . 1؛ تبیین روایت با آیه  . 8: دش

 تبیین روایت با تمییز کلام مهصوم ا. 6؛ تبیین روایت با قواعد ادبی  . 8؛ روایت با لغت
 از کلام راوی.
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 تبیین روایت با آیه  . 1 ـ 1 ـ ۴

طورکه از روایت در فمم آیات کماک   آیات و روایات در تهامل با یکدیگرند و همان
شاود. علاماه چناین     شود، متقابلا  گاه از آیات برای فمم روایات استفاده می گرفته می
إِبْهراهیمَ    وَ إِذِ ابْتَلى»کار گرفته است. برای نمونه ذیل آیاۀ   به تفسیر البیانای را در  شیوه
قهالَ لا ینهالُ عَهْهدِی      لِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِهن  ذُرییتهی  رَبُُِّ بكَِ

إِنَّ اللَّهَ عز  و جل  اتَّخَاَ إبِرَْاهِیمَ عَبْدا  قَبْلَ أَنْ »کند:  نقل می کافی( از 816بقره: «)الظَّالِمینَ
رَس ول ا وَ إِنَّ اللَّاهَ اتَّخَااَه  رَس اول ا قَبْالَ أَنْ       یتَّخِاَه   أَنْ  نَبِیا  قَبْلَ  تَّخَاَه ا  اللَّهَ  یتَّخِاَه  نَبِیا  وَ إِنَ

إِنِّای    یتَّخِاَه  خَلِیل ا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَاَه  خَلِیل ا قَبْلَ أَنْ یجهَْلَه  إِمَاما  فَلَمَّا جَمَ َ لَه  الْأَشْیا َ قَاالَ 
وَ مِنْ ذُرِّیتِای قاالَ لا یناالُ      إِماما  قَالَ فَمِنْ عِظَمِمَا فِی عَینِ إبِرَْاهِیمَ قَالَ جاعِلُکَ لِلنَّاسِ
سپس به توضیح آن با استفاده از آیات « قَالَ لَا یکُونُ السَّفِیه  إِمَامَ التَّقِی.  عَمْدیِ الظَّالمِِینَ
از آیاات ساورۀ انبیاا     « نبیاا. إن  الل ه ات خاه عبدا قبل أن یت خاه »نویسد:  پرداخته و می
( کاه  86 ا 88)انبیا : «وَ لقَدَْ آتَینا إِبرْاهِیمَ رُش دَهُ مِن  قَبْلُ وَ كُنَّا بِِِ عالِمِینَ...»شود:  استفاده می

از آیاات  « ات خاه نبیا قبل أن یت خاه رسولا»همان اتخاذ او برای عبودیت است، جملۀ 
فیِ ال كِتابِ إِبرْاهِیمَ إنَُِِّ كانَ صدِییقاً نَبِیا. إِذ  قالَ لِأَبِیِِ یا  وَاذ كُر »شود:  سورۀ مریم استفاده می

إذِْ »با توجاه باه    (61 ا 68مریم: «)أَبَتِ لمَِ تَعْبدُُ ما لا یسْمَعُ وَ لا یبْصِرُ وَ لا یغ نیِ عَن كَ شَیئاً.
ولا قبل أن یت خاه ات خاه رس»جملۀ بود.  این اولین مأموریت)از رسالت( ابراهیم، «قالَ

آید، اما ازآنجاکه رسالت اخصّ از نبوت است، ایان   دست می از آیات زیادی به« خلیلا
و   ا چناان کاه در آیاات گاشاته آماده اسات       ا  رسااند  سخن فقب اثبات نبوت را مای 

پس از ومور رسالتش بدان محتاج بود. این مطلاب از بسایاری از آیاات     ابراهیم
وَ اتَّبعََ مِلَّةَ إِبرْاهِیمَ حَنِیفاً »از آیۀ « ات خاه خلیلا قبل أن یت خاه إماما»جملۀ آید.  دست می به

کاه از وااهر آیاه     طاوری  شاود، باه   برداشت می (818نسا : «)وَ اتَّخذََ اللَُِّ إِبرْاهِیمَ خَلِیلًا
دلیل برخورداری از آیین حنفیّت، به خُل ت گرفت.  را به آید، خداوند ابراهیم برمی
جایگاه نیز پس از مقام رسالت بود، زیرا این مقام، مقام بیان شرافت آیین حنفیتّ این 

، 8ق، ج8641سبب آن ابراهیم به مقاام خُل ات تشار  یافت.)طباطباایی،      است که به
؛ 61،  6؛ ج864،  8؛ ج131،  1همان، ج نک:/ برای نمونه بیشتر 833 ا 831 
  (886،  8ج
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 روایتتبیین روایت با   . ۲ ـ 1 ـ ۴
کنند، درخصو  روایات نیاز چناین    طورکه برخی آیات برخی دیگر را تفسیر می همان

کنناد. علاماه گااه در تبیاین روایات، از       است و برخی روایات برخی دیگر را تبیین می
 جعََهلَ اللَّهُِ    وَ لا تؤُ توُا السُّفهَاءَ أمَوْالكَمُُ الَّتی»روایت دیگر کمک گرفته است؛ مثلا  ذیل آیۀ 

 «الخْمَْارِ وَ النِّسَاا .    لاَ تؤُتْوُهاَ شُارَّا َ »کند:  نقل می تفسیر عیاشی( از 8نسا : «)لكَمُْ قیِاماً...
)اموال خود را به شرابخوار و زنان ندهید.( علامه با نقل این روایات مهتقاد اسات کاه     

در »نویساد:   باشد، لاا در ادامه روایات یادشاده مای    می« السُّفمَا َ»شرابخوار از مصادیق 
روایات زیادی، شار  خمر از سفما شمرده شده است)و از دادن مال به او نمای شاده   

صاورت امانات و امثاال آن     دن مال خودش یا دادن ماال باه  است(. دادن مال اعم از دا
نقل شده است: هیچ سفیمی  از امام صادق من لا یحضره الفقیهکه در  باشد، چنان می
)طباطباایی،  .«"الخْمَْار   شَاارِ ِ   مِانْ   أسَْافهَ    سَافیِهٍ   و أیَ"باشاد:   تر از شرابخوار نمی سفیه
 (86،  8ق، ج8641

 ایت با عقلتبیین رو  . ۳ ـ 1 ـ ۴
ی عقلی به تبیین و توضیح روایت پرداختاه  ها علامه در موارد زیادی با استفاده از برداشت

، در بیان تفاوت میان نبیّ و رساول ، عمران سورۀ آل 68تا  83رای نمونه ذیل آیات ب .است
وَ  یعنَِ الرَّس اولِ وَ عَانِ النَّبِا    سأَلَتْ  أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ: عنَْ ز راَرةََ قاَلَ»: کند می نقل 3کافیاز 

أمْ ركَُ کَاااَ وَ  یا قُاولُ  یهِ باِلرِّساَلةَِ منِْ ربَِّهِ یأتِْینُ المْلَکََ یهاَی یعنَِ المْ حدََّثِ فقَاَلَ الرَّس ولُ الَّاِ
کوُنُ یهِ النَّبأَُ علَىَ قلَبْهِِ فَیلُ علََنزِْی  المْلَکََ  نُیهاَیلاَ  یا  مَ َ الرِّساَلةَِ وَ النَّبِیکوُنُ نبَِیکاَاَ وَ الرَّس ولُ 
نُاه  اللَّاه    یبَیمنَاَمهِِ حَاق  قَاالَ    یرىَ فِی یمنَاَمهِِ قلُتْ  فمَاَ علِمْ ه  أنََّ الَّاِ یرىَ فِیهِ فَیکاَلمْ غمْىَ علََ

رىَ یا سْامَ   الصَّاوتَْ وَ لَاا    ی یوَ المْ حدََّثُ الَّااِ   المْلَکََ  نُیهاَیهلْمََ أنََّ ذلَکَِ حقَ  وَ لاَ یحتََّى 
باه امکاان    "ا یکوُنُ نبَِیوَ الرَّس ولُ " ۀجمل: »نویسد می آن گاه در توضیح این روایت «.شاَهدِا

 یتهُ فا یر ؤ"تفسیر مهنای  "هِیکوُنُ کاَلمْ غمْىَ علََیفَ" اشاره دارد و جملۀاجتماع هر دو صفت 
اشااره دارد باه    "نُاه  اللَّاه   یبَی" ۀسات و جملا  باشد و مهنای آن غفلت از حواس ا می "المنَام

 .کناد  مای  حقای کاه خداوناد آشاکار     وسایلۀ  تشخیص سخن فرشته از سخن شیطان باه 
، 6؛ ج163 ، 1 ج، هماان  ناک: ؛ بارای نموناه بیشاتر    184 ، 1ج، ق8641، )طباطبایی

 ( 68و  16 
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 تبیین روایت با لغت  . ۴ ـ 1 ـ ۴

برای  84.آن را مهنا کرده است، دشوار یافتهای از روایت را  ، اگر واژهتفسیر البیانعلامه در 
 نَیرُ المْ اؤمْنِِ یا کَاانَ أمَِ »: کناد  مای  روایت نسا  از امام باقر ۀسور 88 نمونه ذیل آیۀ

بصْرِوُنَ وجَمْمَاَ لَامْ  یهلْمَ  أنََّ السِّماَمَ لاَ تهَ ولُ علَىَ ستَِّةٍ لوَْ یعاَلجٍِ لَ  رمَلَْ  أحَصْىَ  یالَّاِ  قوُلُ إنَِی
 )بارای نموناۀ  88.«ة بماا رمال  یموض  بالباد: عالج: فی الصحاح: »نویسد می گاهآن «.تجَ زْ ستَِّة
 (18 ا 16 ، 8؛ ج88 ا 84 ، 6 ؛ ج848و  18 ا 16 ، 8 ج، همان نک:بیشتر 

 تبیین روایت با قواعد ادبی . ۵ ـ 1 ـ ۴
نموناه  بارای  اسات.   از قواعد ادبای  گیری بمره، ی علامه در تبیین روایتها از دیگر روش

َ هوَُ یق بلَُ التَّوبْةََ عنَ  عبِادهِِ وَ یأ خذُُ الصَّهدقَاتِ وَ أنََّ اللَّهَِ هُهوَ التَّهوَّابُ     أَ » ذیل آیۀ لمَْ یعلْمَوُا أنََّ اللَِّ

إلَِّا الصَّادقَةَُ    ملَکٌَ  بهِِ  و کِّلَ ٍ إلَِّا  یشَ  ماَ منِْ»: کند می نقل ( از امام رضا846: توبه«)الرَّحیمُ
  إل ا وک ل باه   یما من ش) حصر در سخن امام: »نویسد می سپس «.دِ اللَّهِی یفإَنَِّماَ تقََ   فِ

ایان اسات کاه قباول     ، دلایال آن  ازجملهاست و   ا و نه حقیقی  ا اضافی (ملک إل ا الصدقة
پاس تخصایص   اند،  دهستند که حصر شخا صدقه دو موضوع همراه هم در آیه هاتوبه و 
 (876  ،8ج ، ق8641، )طباطبایی.«اضافی است، خا صدقه بدون قبول توبهاحصر به 
این اسات    ا و نه حقیقی  ا داند  می را اضافی که علامه حصر در سخن امامدلیل این
و اگار حصار در    اناد  دهخا صدقه در کنار یکدیگر آماقبول توبه و ، موردبحث که در آیۀ

 قباول توباه وجاود دارد در تناافی اسات.      ، با حصری که دربارۀروایت را حقیقی بگیریم
  (861 ، 8؛ ج171 ، 6 ج، همان نک:بیشتر  )برای نمونۀ

 از کلام راوی   تبیین روایت با تمییز کلام معصوم . 6 ـ 1 ـ ۴
ال خیَرِ وَ یأ مرُوُنَ باِل معَرْوُفِ وَ ین هوَنَْ عَهنِ ال منُ كَهرِ وَ    وَ ل تكَنُ  منِ كمُْ أمَُّةٌ یدعْوُنَ إلِىَ»ۀ علامه ذیل آی

أن اه س ائلَِ عَانِ    »: آورد مای  امام صادق از  نقل  به( 846عمران:  آل)« أوُلئكَِ همُُ ال مفُ لحِوُنَ
جمَیِها  فقَاَلَ لاَ فقَیِلَ ]لهَ  وَ[ لمَِ قاَلَ الأْمَرِْ باِلمْهَرْوُ ِ وَ النَّمیْ عنَِ المْ نکْرَِ أَ واَجبٌِ ه وَ علَىَ الأْمَُّةِ 

یمتَْادونَ   باِلمْهَرْوُ ِ منَِ المْ نکْرَِ لاَ علَىَ الضَّهفِةَ الَّاایِنَ لَاا    الهْاَلمِِ  المْ طاَعِ  إنَِّماَ ه وَ علَىَ القْوَیِ
: وَ  لیِلُ علَىَ ذلَکَِ کتِاَ   اللَّهِ تهَالی قوَلْهُ وَ الدَّ  أیَ منِْ أیَ یقوُلُ منَِ الحْقَِّ إلِىَ البْاَطلِِ  سبَیِل ا إلِىَ

ایشاان در   .«لتْکَنُْ منِکْمُْ أمَُّة  یدعْ ونَ إلِىَ الخْیَرِ وَ یأمْ روُنَ باِلمْهَرْوُ ِ وَ ینمْوَنَْ عنَِ المْ نکَْارِ...  
 کلام راوی است که ساخن اماام   "قول من الحق  إلى الباطلی" جملۀ: »نویسد می ادامه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
1:

30
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
Ju

ne
 2

nd
 2

01
8

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-870-fa.html


 جایگاه ح ی  در تفسیر البیان فی الموافق  بیا الی ی  والقرآن 301

 برای نموناۀ  /166 ا 168 ، 1ج ، ق8641، )طباطبایی.«کند می را تفسیر 81ی(إلى أ یمن أ)
 (17و  83 ، 8؛ ج186 ، 6؛ ج881 ، 8ج، همان نک:بیشتر 

 نقد روایات  . ۲ ـ ۴
. ایشاان در جایگااه دانشامندی    علامه به گزارش و شرح روایاات بسانده نکارده اسات    

نداشته است. ایشان از سویی به هنگام تفسیر برخای  به تمام روایات نگاه تهبدی گرا  عقل
 168  ،6ج ، )هماندلیل تشویش ذکر نکرده است به  ا به تصریح خود  ، روایاتی رااآیات
عقلی و نقلای   ۀبا ادل  ا خواه شیهی و خواه سنی  ا جا که روایتو از سوی دیگر آن( 888 و

 بدون هیچ تسامحی به نقد آن همت گماشته است.  ،در تهارض بوده
: شاود  مای  بنادی  ت در دو بخش دستهنقدهای علامه به روایا ،گرفته با بررسی صورت

 نقد سندی.  و نقد محتوایی
 نقد محتوایی  . 1 ـ ۲ ـ ۴

علامه در گزینش و نقل روایات اصالت را به محتوا داده و در صاورت   ،چنان که گاشت
آورد. ایشاان ابِاایی    مای  را در خدمت تفسایر آیاات   ها آن ،موافقت با قرآن و سنت قطهی

بپاردازد.   ها گاه به نقد آنروایاتی گزارش و آن تفسیر البیانای از مواض   نداشته که در پاره
دلیال   باه ر نقد محتوایی بر نقد سندی تارجیح داشاته و   در این تفسی، ایشان ۀسیر براساس

 .اند دهنقد محتوایی ش، تمخالفتشان با کتا  و سن
 مخالفت با کتاب . 1 ـ 1 ـ ۲ ـ ۴

نقاد کارده    ،یا مضمون آیات ناسازگار باوده که با واهر  روایاتی را ،علامه در تفسیر خود
ُ رؤَفٌُ باِل عبِادِوَ منَِ النَّاسِ منَ  »برای نمونه ذیل آیۀ . است ِ وَ اللَِّ  «یش ری نفَ سَُِ ابتْغِاءَ مرَ ضاتِ اللَِّ
 در روایات زیادی از فریقیَن آمده که آیه در شأن امیر مؤمناان : »نویسد ( می147)بقره: 

ایاات دیگاری نیاز    در شأن نزول این آیاه رو : »گوید می ایشان در ادامه.« فرود آمده است
ب بن سنان ناازل  یآیه در شأن صم": چنان که گفته شده ؛باشند نمی اعتنا وارد شده که قابل

. همراه او را به قتل رساندند و از او نیز خواستند اسلام را رها کند، شده است که مشرکان
شاما   اشم سودی برایتاان نادارم و اگار ضاد    من پیرمردی هستم که اگر با شما ب: او گفت

گااشاته و اماوالم را   که در پای آن هساتم فرو   ، پس من و آنچهباشم ضرری برایتان ندارم
: نویساد  مای  گااه باه نقاد آن پرداختاه و    علامه آن« ".مشرکان اموال او را پایرفتند، بگیرید
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ِروایت با سیاق آیۀ »  /16،  1ج ، )هماان .ناسازگار است منَ  یش ریِ نفَ سَُِ ابتْغِاءَ مرَ ضاتِ اللَِّ

، 8 ؛ ج838 ا 836 ، 6 ؛ ج66 ا 68 ، 8 ج؛ 843 ، 1 ج، هماان  ناک: بیشاتر   برای نمونۀ
 (.63 ، 6 ؛ ج178و 81  ا 83 

 تمخالفت با سن  . ۲ ـ 1 ـ ۲ ـ ۴

ایان  اسات.   به سنت قطهی ها آن ، عرضۀدومین مهیار ممم علامه در نقد محتوایی روایات
دلیل تهارض باا   ده است که گاه علامه روایت را بهواق  ش تفسیر البیانممم به دو گونه در 
   نقد کرده است.عدم وجود روایت در جوام  روایی مهتبر دلیل  سنت قطهی و گاه به

: نویساد  ( مای 818)بقره:  «رمَضَانَ الَّذیِ أنُ زلَِ فیِِِ ال قرُ آنُ... شهَرُْ» ایشان ذیل آیۀ: اول نمونۀ
جاا   »: ی خداوناد اسات و نبایاد گفات    ها نامی از نام رمضاندر بهضی روایات آمده که 

 علاماه در نقاد ایان روایات     «.شامر رمضاان  : »که باید گفتبل، «و ذهب رمضانرمضان 
باشد و اخباری که در  می غریب، خبری واحد و در موضوع خود، این روایت: »نویسد می

و نیز این روایت  اند دهرمضان نکرای به  اند، اشاره دهشمارش اسما  خداوند متهال وارد ش
 رمضاان  واژۀ کاه  باشد؛ همچنان نمی "ما  الل ه تهالىض من أسین المریأن" از جنس روایات

کار رفته است  ، فراوان در روایات بهمفرد و مثن ی صورت به شمربدون مضا  قرار گرفتن 
، 8ج ، )هماان .«را انداختاه باشاد   شامر  ، راوی کلماۀ که بهید است در آن روایات یطور به
 (866و  87 ، 8 ؛ ج866 ا 867و  36 ، 1 ج، همان نک:بیشتر  برای نمونۀ/ 886 

فأَزَلََّهمُاَ الشَّیطانُ عنَ ها فأَخَ رجَهَمُا ممَِّا كانها فیهِِ وَ قلُ نَها اهبْطُِهوا     » ذیل آیۀعلامه : دوم نمونۀ

پس از نقل روایاات  ( 86)بقره: « حینٍ  بعَضْكُمُْ لبِعَضٍْ عدَوٌُّ وَ لكَمُْ فیِ ال أرَضِْ مسُتْقَرٌَّ وَ متَاعٌ إلِى
سامت آدم و   و مهتبر به چگونگی آمادن ابلایس باه   در روایات صحیح : »نویسد می متهدد

مار و طاووس دو کماک بارای    ها همسرش اشاره نشده است و در برخی اخبار که در آن
نظار   صار   هاا  و ما از ذکر آن 88باشند می غیرمهتبر اند، دهابلیس جمت فریب آن دو یاد ش

  (816 ، 8ج ، ق8641، )طباطبایی.«کردیم
 نقد سندی  . ۲ ـ ۲ ـ ۴

طاور   باه یا ارسال یا رت راویان مجمول یا ضهیف الحال دلیل کث اسانید روایات تفسیری به
، )مهرفات .ضهیف هستند و ایان سساتی تفسایر ماأثور را در پای دارد     ، حا  سند کلی
براسااس  تاوجمی از روایاات تفسایری     بنابراین سند تهاداد قابال   (88 ، 1ج، ق8681

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
1:

30
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
Ju

ne
 2

nd
 2

01
8

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-870-fa.html


 جایگاه ح ی  در تفسیر البیان فی الموافق  بیا الی ی  والقرآن 303

علاماه بارای محتاوای     ،کاه گاشات   باشند. چنان می ای ضهیف و درایهمهیارهای رجالی 
روایت بیش از سند آن اهمیت قائل است و روایات ضهیف السند را از حیزّ انتفاع خاارج  

حتی در مهدود مواردی که باه نقاد ساندی    . برد می در تفسیر آیات بمره ها نکرده و از آن
 سامبلیک باودن روایات    ش کرده جنبۀضهف سند سخن نگفته بلکه تلااز  ، فقبپرداخته
یاا   (83 ا 81 ، 8ج ، مخالفات باا قرآن)هماان   ، (817 ا 816 ، 6ج ، ق8641، )طباطبایی

 ( را دخیل سازد.  881 ، 1ج ، عدم ضبب راوی)همان
روایااتی چناد را   ، بقره سورۀ 188در آیۀ « کرسیّ»، برای تبیین مهنای واژۀ برای نمونه

: نقل کرده کاه فرماود   روایتی را از مفض ل بن عمر از امام صادق ، ازجملهکند می ذکر
سااخته و  ل  های خود را بر آن مط و پیامبران و حجت ، انبیاعلمی است که خداوند عرش
های خود را بر آن مطل  نساخت.  و پیامبران و حجت ، انبیاعلمی است که خداوند کرسیّ
واضاح اسات کاه     86گفته راساس روایت پیشب: »نویسد می گاه در نقد این روایتعلامه آن

که روایات  جا کرده است و یا این عرش را جابهو  کرسیّم و اشتباه شده و راوی دچار توه
 (838و  36،  1 ج، همان نک:بیشتر  برای نمونۀ جا/ )همان.باشد می جهلی اساسا 

 گیری نتیجه
روایاات سامم    ،القارآن فی الموافقاة باین الحادیث و     تفسیر البیان در ،چه گاشتبنابر آن

میاان آیاات و   ه علامه طباطبایی تالاش فراوانای کارد   و  اند تهبسزایی در تفسیر آیات داش
شده با تمرکاز بار روایاات ایان      . به همین علت تحقیق انجامروایات سازگاری ایجاد کند

ی هاا  گونه . 1؛ تفسیر البیانمصادر روایات   . 8: مباحث را در چمار محور سامان داد، تفسیر
کیفیات بررسای روایاات. در محاور      .  6؛ کیفیات گازینش روایاات    . 8؛ روایات تفسیری

ی گسترده بیانگر آن بود که مصادر متهددی کاه علاماه بارای روایاات     ها بررسی، نخست
 هاا  باه بیشاتر آن    ا خواه تفاسیر روایی و خاواه جواما  حادیثی     ا تفسیری ذکر کرده است

 بحاارالأنوار و گااهی   برهاان و  صاافی روایات را از تفسیر  مستقیم نداشته و نوعا  ۀمراجه
 ۀسایر  زیارا  ؛علامه خرده گرفت گفتنی است شاید نتوان بر این شیوۀالبته . کند می گزارش

بادون    ا باه مأخاا اصالی   ، علمای پیشین بدین منوال بوده که با استفاده از منااب  واساطه  
د کاه علاماه از هشات گوناه     وم مشخص شاند. در محور د دهدا می ارجاع  ا مراجهه به آن

در محاور ساوم    هاا  برای شرح و توضیح آیات قرآنی استفاده کرده است. بررسای روایت 
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علامه از میان انبوه روایات موافق با آیات که در تفاسایر روایای   حکایت از آن داشت که 

باه   چماارم آورده اسات. محاور   ، یی را که با تفسیر آیات سازگارتر بودهها آن، آمده است
جایگاه علامه در مقام شرح روایات پرداخته و باه بررسای روش ایشاان در نقاد و تباین      

در بخاش نخسات   : لااا ایان محاور در دو بخاش ساامان یافات       .روایات همت گمارد
ی هاا  ی ایشان در شرح و تبیین روایات احصا گردیاد و در بخاش دوم از شایوه   ها روش

براساس  غالبا و مشخص شد که ایشان روایات را  میان آمد ایشان در نقد روایات سخن به
 نقد کرده است.   ا و با استناد به آیات قرآن  ا محتوا 

 ها: نوشت پی
اشااره کارده اسات؛     ثهلبی تفسیر( و پنج بار به 884،  8)جالدر المنثور. علامه یک بار به تفسیر 8

نداشاته و از طریاق    ثهلبای  تفسایر رسد ایشان مراجهۀ مستقیم به  نظر می که خواهد آمد، به البته چنان
 به آن اشاره کرده است. برهانتفسیر 

بان  و ا : وَصایُّ رسَ اولِ اللهِ  وَ الحْبَاْلُ مِانَ النَّااسِ   ، کتَِاب اه   اللَّاهِ   مِانَ   الحَْبْلُقال علی بن إبراهیم... . 1
 «.طاَلاِب  کتَِا   اللَّهِ وَ الحَْبْلُ منَِ النَّاسِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی  اللَّهِ  منَِ  الحَْبْلُ»قال:  شمرآشو : عن الباقر

 (677 ا 676،  8 ش، ج8876بحرانی، )

( نقال  831،  1 ق، ج8818)صدوق، علل الشرائ شایان ذکر است این روایت با همین الفاظ در . 8
( با تفااوت در برخای واژگاان موجاود     838،  1 ق، ج8688)همو، لا یحضره الفقیهمن شده و در 
 است.
 حَدَّثنََا عبَْد  اللَّهِ حَدَّثنََا أَحمَْد  بنُْ م حمََّدِ بنِْ یحَیَْى الْهَطَّار  رَحمِهَ  اللَّه  قَالَ حَدَّثنََا سَهْد  بنُْ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ. 6

 لرَّحمْنَِ بنِْ أَبِی نجَرْاَنَ عنَْ یحَیَْى بنِْ عمِرْاَنَ الحَْلبَِیِّ عنَْ أَبیِهِ عنَْ أَبِی عبَْادِ اللَّاهِ  بنُْ عَامرٍِ عنَْ عبَْدِ ا
هماو،  ) قَالَ بِکُلِّ لِساَن.  وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هااَ القْرُْآنُ لِأُنْارَِکُمْ بهِِ وَ منَْ بلََغَ  س ئِلَ عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَ  قَالَ
 (818،  8 ق، ج8818
علَِایِّ بْانِ    . حَدَّثنَِی أَبِی م وسَى بنُْ جَهفْرٍَ عَنْ أَبیِهِ جَهفْرَِ بنِْ م حمََّدٍ عَنْ أَبیِهِ م حمََّدِ بنِْ عَلِیٍّ عاَنْ أَبیِاهِ  8

لاَا ترَفَْه اونِی    الَ قَالَ رَس ولُ اللَّهِقَ طَالِبٍ الحْ سیَنِْ عنَْ أَبیِهِ الحْ سیَنِْ بنِْ عَلِیٍّ عنَْ أَبیِهِ عَلِیِّ بنِْ أَبِی
مَهنَْااه     ...  وَ تهََاالَى فَوْقَ حقَِّی فَإِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ تَهاَلَى اتَّخَاَنِی عبَْدا  قَبْلَ أَنْ یتََّخِاَنِی نبَیِّا  قَالَ اللَّاه  تبَاَارَكَ  

 (148،  1ق، ج8646أَنَّم ماَ کَانَا یَتَغَوَّطاَن.)همو، 

، 8(، بطن)هماان، ج 818،  8شبیه الجری)همان، ج های مختلفی مانند گفتنی است علامه از واژه. 6
(، أخا 166،  6؛ ج88،  1؛ ج868،  8(، مصداق)همان، ج868،  8؛ ج81،  6؛ ج887 

، 8( و تأویل)همااان، ج817،  8(، حقااائق هاااه الصاافات)همان، ج 148،  8بالأکمل)همااان، ج
 های جری و تطبیق استفاده کرده است. ژهجای وا ( به186،  8؛ ج884 
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 .11 ا 16،  8 ، جصافی تفسیرمقدمۀ سوم  نک:. 7

 ِ   ِ    َّ ِ  َ ْ َ  َ َ َ    َّ     ِ  َ   ْا َ ْ َ  ِ ْ    َ ْ َ َا       ک تا   الل ه  ی و م  خ ل ق  الس ماوات  و  ال أ ر ض  م ن ماا أ ر ب ه ة          ِ َّ  ِ َّ َ    ُّ    ِ  ِ ْ َ    َّ ِ   ْ    َ َ َ  َ ْ      إ ن  ع د ة  الش م ور  ع ن د  الل ه  اث نا ع ش ر  ش م را  فی». 1
 «  ْ َ ِّ     ال ق ی م ...   ُ ٌ   ِ َ    ِّ  ُ ح ر م  ذل ک  الد ین  

اشاتباه عناوان شاده اسات. ایان       تفسیر البیان. این روایت، ازجمله روایاتی است که مصدر آن در 3
 ( آمده است.871،  8ق، ج8646)صفار، بصائر الدرجاتروایت در کتا  

ای)مانناد واژۀ ساربا( کاه جازو کالام راوی باوده، جزئای از روایات          . گاهی در این تفسیر واژه84
 (88،  6ج ق، 8641ده و تبیین واژگانی شده است.)طباطبایی، حسا  آم به

 ( 884،  8ق، ج8647ای از بیابان که دارای شن است.)جوهری،  (؛ منطقه67،  8ج . )همان، 88
 آمده است.« أَیٍّ مِنْ أَیٍّ  إِلَى»صورت  . گفتنی است در متن روایت به81

جاام  البیاان فای    ( و در مناب  اهل سنت، 88ق،  8868)حرانی، تحف الهقول. در مناب  شیهه، 88
 ( 817،  8ق، ج8681)طبری، .تفسیر القرآن

 «إن ه أعظم من أن یحیب به الکرسی.الل ه فی جو  الکرسی خلا عرشه؛ ف   خلق کل  شی». 86
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